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 مناجات شروع-1

 الها معبودا مسجودا ملکا بی نيازا

 نار   ۀکريم از يک شعل انوار آفتاب ظهور محروم مساز . ای ۀدوستانت را از دريای آگاهی بی نصيب مفرما و از مشاهد 

شْع  قرّبين و م  م   ،جهتو   انوار   شتعل نمودی و به يک تجلّی از تجلّيات  عالم را م   ،محبّتت فدا فرستادی .  ر  خلصين را به م 

فع  توئی سلطانی که قدرت کائنات ترا ضعيف ننمود و شوکت امرا از اراده ل  ما يشاء " ات باز نداشت . به اسمت راية " ي 

لماء از تو مسئلت می نمايم دوستانت را از کوثر معانی ۀمرتفع . در اين ليل نصيب  ،ة ابدیقسمت عطا فرما و از حيو، د 

رّ بر نيارد . ذکرت در کام  ،امرت را ۀخاموش ننمايد و سدر ،فاترياح عاص  راجت را ا  کامل بخش . س   ق  سيلابهای عالم از م 

شّاق از هر شهدی شيرين تر و اسمت در م   ی الآفاقاهل و   ذاق  ع  . ای کريم ، دوستانت را خوشترو محبوبتر  ،فاق از ما ف 

 . زاوار است تأیید نما . انّک انت المقتدر  علی ما تشاء ، لا اله  الّا انت القويُّ العليم  الحکيمحفظ فرما و بر آنچه س
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 مناجات خاتمه -16

 الها مقصودا معبودا كريما رحيما

دان را به مقصود راه وآثار جودت موجود، رحم فرما، طالبان را به مطلوب برسان وقاص  در هر شىء آيهء كرمت مشهود  

از  ،نونحات ظ  ب  بات اوهام منع نموده وس  ج  لند.  ح  ولكن آم  ،ند ده، عبادت اگر چه غافلند ولكن ضعيفند، اگر چه  بعيد

ب محروم ساخته.  اى كريم به ك   ظام را از روح تو است عمل نما، مشتى ع   مت نظر فرما وبه آنچه سزاوار بخششر  تقرُّ

ار وتوئى مقتدر وتواناقرّ پاك بى نصيب مگردان.  توئى ف  از م   ،بضهء خاك راممنوع منما وق   ،تازهء بديع  .ضّال وتوئى غفَّ
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 مناجات دوم -2

نت المعبود  بالاستحقاق لا اله  دیا الهی ا  بّک  ق  ح  نت  ب  د  الّا ا  درتک  ق  ق  نی و ب  قت  ل  ناءا  خ  ن الف  نی ع  ظت  ب   .حف  ک  ف  ت  لال  ک  و  ج  ت  زَّ ع 

ک  و لا ش شیتِّ م  ک   .ئ الّا ب  ت  ب  ح  هل  م  دّرت  لا   و ق  بَّ ل  رت  الّا ح  ک  ما اخت  ة الّا ب  وَّ ول  و  لا ق  ک  و لا ح  فس  قِّ ن  ح  ب  ضاک  النّار  ف  ک  و  ر 

فی ب  لا  ک  ک  و  ریک  ل  ک  لا ش  حد  هیداً اله الّا انت  و  ة   الطّالبین و  انت  . ک  ش  غب  نتهی ر  حبوب  العارفین و  انت الله  م  نت  الله  م  ا 

له  العالمین  الله  ا 

 غایت الرجاء از حضرت باب            

 مضمون مناجات مبارک به فارسی 

تو خدایی نیست. به حبت مرا خلق فرمودی و به قدرت خویش مرا از ای خدای من تو به استحقاق معبودی و جز 

فناء حفظ کردی. قسم به عزّت و جلال تو و اینکه هیچ شیئ جز به مشیّت تو وجود ندارد که اگر برای محبّان خود، 

تو  چیزی جز محبت تو و رضای-که هیچ قدرت و توانائی جز به تو وجود ندارد-آتش مقدّر فرمائی،به حق نفس تو

اختیار نکنم. چرا که جز تو، به تنهائی خدایی نیست و شریکی نیست و شهادت من بر تو کافیست .تو خدائی محبوب 

 عارفان،تو خدائی غایت میل طالبان،و تو خدائی خدای عالمیان 

 

  قسمتی از توقیع حضرت باب به افتخار محمد شاه قاجار-3

تيّن قلب مرا مملوّ از آيات محكمه س   ۀدر سن .زيرا كه در تجارت پرورش نمودم خداوند شاهد است كه مرا علمى نبود

بشأنی  ،كن مخزون راستور را ور  م  تا آنكه ظاهر كردم در آن سنه امر جّة الله عليه السّلام فرمود حضرت ح  ۀ نتق  وعلوم م  

ودر همان سنه رسول وكتاب بحضور آن حضرت فرستادم كه آنچه لايق  ...كه از براى احدى حجّتى باقى نماند

حياء ط   مياء  ع   هماء  د   مّاء  شيّت الله بر ظهور فتنهٔ ص  سلطنت است در امر حجّت حقّ اقدام شود واز آنجائيكه م  ساط  ب  

اند تا الى الآن كه قريب اند اشخاصى كه خود را دولت خواه دانستهاند ومانع شدهبحضور نرسانيده ،قرار گرفته بود

 ،الآن چون اجل قريب است وامر دين است نه دنيا ،چهار سال است كما هو حقّه احدى بحضور معروض نداشته

قسم بخداوند كه اگر بدانى در عرض اين چهار سال چه ها بر من گذشته است از . شحهٔ بحضور معروض داشته شدر  

فس  ،ند حضرتتحزب وج   س نميرسانن  ف   ...الّا وآنكه در مقام اطاعت امر حجّة الله برآئى ، ى از خشية اللهرا بن 



انتقام كشى زيرا كه  ،بيث شقيّ حاكمش ظلمها ديدم كه اگر بعضى از آنرا مطّلع شوى هر آينه بعدل در شيراز بودم از خ  

لى يوم القيمةلم ص  بساط سلطنت را بظ     ...ط الله نمودخ  مورد س   ،رف إ 

حضرتت ميبود در وسط  ،اكبر كه اگر بدانى در چه محل ساكن هستم اوّل كسى كه بر من رحم خواهد كردقسم بسيّد 

حال  ،ظ و چهار سگستحف  كوهى قلعه ايست در آن قلعه از مرحمت آنحضرت ساكن واهل آن منحصر است بدو نفر م  

 ،اگر بداند با چه كسى است ،ك با من شدهلوقسم بحقّ الله كه آنكسى كه راضى باين نوع س  ... میگذرد.تصوّر فرما چه 
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 بیان مبارک حضرت بهاء الله -4

قدر استقامت از درهٔ رضوان سبحانی در اوّل جوانی چگونه تبلیغ امر الله فرمود و چه حال ملاحظه فرمائید که این س  

بر آن  ءآنچه ایذا .حاصلی نبخشید ،نعش اقدام نمودندلی الأرض بر م  ن ع  احدیّت ظاهر شد که جمیع م  آن جمال 

چنانچه این فقرات واضح است و احدی انکار  .مشتعلتر میشد،بّششوقش بیشتر و نار ح   ،درهٔ طوبی وارد میآوردندس  

 .ندارد تا آنکه بالأخره جان را درباخت و برفیق اعلی شتافت

عبود در اکناف و اقطار عالم که بنفسه از آن مظهر وجود و مظهر م غلبه و قدرت و احاطه ،و از جملهٔ دلائل ظهور

ذلک باندک زمانی آثار شدند و کشف غطا فرمودند مع تّین ظاهرنهٔ س  چنانچه آن جمال ازلی در شیراز در س   .شدظاهر 

واهر وهدرت و سلطنت و اقتدار از آن ج  غلبه و ق دی آثار و ل  ور در جمیع بلاد ظاهر شد بقسمی که از هر ب  ح  الب   حر  و ب  رالج 

لیّه اشارات و دلالات و علامات آن شمس لاهوتی هویدا گشت و چه مقدار قلوب صافیهٔ رقیقه که از آن شمس از

د و ل  با اینکه در هر ب   .نّی که احاطه نمود جمیع ممکنات راد  حات علمی از آن بحر علم ل  ش  قدر ر   حکایت نمودند و چه

ل و حسد و ظلم بر دفعشان بستند و چه نفوس قدسیّه مدینه جمیع علما و اعزّه بر منع و ردّ ایشان برخاستند و کمر غ  

بدترین ه ب ،رف علم و عمل از ایشان ظاهر بودشتند و چه هیاکل روح را که ص  را که جواهر عدل بودند بنسبت ظلم ک 

 ذلک هر یک از آن وجودات تا دم مرگ بذکر ذکر الله مشغول بودند و در هوای تسلیم و ع کلِّ م   .عذاب هلاک نمودند

 ،رادی نجستند و بجز امرشم   ،اشاراده ب نمودند و تصرّف فرمودند که بجزقلیرضا طائر و بقسمی این وجودات را ت  

 رضا برضایش دادند و دل بخیالش بستند .امری نگزیدند
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 :حضرت بهاء اللهلوح مبارک  -5

ضْ در يک مقام باشند و عوالم الهی عْر  قْبلْ و م   ء،عداا هر گز ظهور قبلم خود را بدست ،منحصر باين عالم بود اگر م 

در حينيکه  جمال مختار شحی از شوق و اشتياق  امر که اگر ناس بر   جر  قسم بآفتاب ف   .نمود یفدا نم ،نميگذاشت و جان

رْ بش   ،باری .ربّانی دهندزّ ع  ربيل اين ظهوجان در س   ،جميع از شوق ،شوند مطّلع ،هوا آويختندرا در مدانيآن هيکل ص    هک 

بلْ طوطی داده لْ ه ب اند و ز  ع    در گريز  ،شمس عاعو خفّاش از ش  بی نصيب     بلبل  ۀزاغ از نغم.ج 
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 حضرت ولی امراللهبیانات مبارکه -6

انگيز قهرمان عظيم داستان شگرفی بود که غم با کمال تأثّر اوضاعی را بخاطر ميگذرانم که ملازم آخرين صحنه رسالت  

فديه در  ترين و مهمّترينبشريّت نظير نداشته است. اين واقعه که آيندگان آن را نفيس  در سراسر تاريخ اديان عالم

بخاطر  .عصر رسولی محسوب ميگرددۀ دور انگيزترين حادثه در تأثّر  ،تاريخ روحانی عالم محسوب خواهند داشت

سل" و  حقّ آن فدائی اعظم فرموده که "انّه لسلطاننظيری را که مؤسّس امر الله در بی تمجيد و تکريمآورم آن می  الرَّ

ة الّتی تدور فی حولها ارواح المرسلين". رنجها و قطة الاوّليَّ  ،آلام آن حضرت، بشاراتی که اعلان و انذاراتی که فرمود "الن 

برافروخت و ايمان و  انگيخت و آتشی را کهتقليب و پيروانی را که بر  آورد، دشمنانی را که و قوائی را که بحرکت

ايجاد کرد، موجب هيجان و تأثير عميق در قلب است. با قلبی  شهامتی را که از خود به ميراث گذاشت و عشقی را که

آن حضرت ۀ غالب ۀل قوّ قو  الع  ر  يِّ ح  سر تعظيم فرود آورده، شهادت بر شواهد متتابع م   ،مشحون از شکرانه مسرور و

 آسای آن حضرت را مکلّل ساخت، جريان داردای که رسالت برقحادثه ميدهم که يکصد سال است از حين آخرين

فرموده،  ءعطاکمال ا   ۀبشری استعداد وصول برتب ر گشته و بعالمم  نه  ای که از حين اظهار امر آن حضرت م  قوای خلّاقه.

بلوغ عالم  ضروری ۀيل به وحدت عالم بشری را که مقدّمارض را مضطرب ساخته و ن   ۀکر  حال در اين عصر انتقال، نظم

  است، فراهم آورده است
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 حروف حی-7

سال بود، در  25میلادی در حالی که سن مبارکشان  1844می  23هجری قمری برابر با  1260حضرت رب اعلی در سنه 

مدینه طیبه شیراز اظهار امر فرمودند.این دعوی... در حالی که دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود، به جناب 

ای، اولین مؤمن به حضرتش واقع شد. در آن وقت آن ذات مقدس، خود را باب و جناب ملاحسین ملاحسین بشروئه

الباب و تسمیه نام مبارکش به عنوان اولین حرف حی مؤمن به حضرت الباب نامیدند...پس از ایمان جناب بابرا باب

باب، تا مدت چهل شبانه روز کسی جز او مؤمن به امر مبارک نبود و او تنها کسی در عالم بود که این ودیعه الهی را در 

حضرت رب اعلی ...مأمور بود که به کسی اظهار ننمایدسینه منیرش حفظ و حراست میفرمود و از طرف حضرت اعلی 

میفرمایند:»و همچنین مبدا ظهور بیان را مشاهده کن که تا چهل روز  8از واحد  15درباره آن مدت در کتاب بیان باب 

غیر از حرف سین )ملاحسین( مؤمن به باء)حضرت باب( نبود احدی و کم کم هیاکل حروف بسمله تقمص ایمان 

چنانچه از بیان فوق واضح است حضرت اعلی نوزده نفر واحد بیان )هیجده  «.ا آن که واحد اول تمام شدپوشیده؛ ت

نفر مؤمنین اولیه حروفات حی و خود آن حضرت( را به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحمز تعیین فرموده اند. خود 

 ...ر بقیه به منزله یکی از آن حروف میباشندالباب به منزله سین و هفده نفآن حضرت به منزله باء و جناب باب 

 :حضرت ولی مقدس امرالله درباره انقضای مدت مذکور میفرمایند

پس از این تاریخ تا مدت چهل روز، احدی از این واقعه عظیمه اطلاع نیافت؛ تا پس از انقضای مدت مذکور، هفده "

ی تکمیل گردید. این ذوات نورانیه در اثر سعی و نفس مقدس دیگر در ظل لوای امرالله وارد شدند و عده حروف ح

مجاهدت و دعا و مساهرت، بعضی به سائقه فطرت اصلیه و برخی در عالم مکاشفه و جمعی در حال توجه و مراقبه و 

ای در اثر رؤیای صادقه به مطلوب خویش راه یافتند و به دیار محبوب شتافتند. آخرین نفس مقدسی که نامش در پاره

 ".وظ مسطور و در سلک حروف حی محشور گردید، عالم کامل و نحریر جلیل، جناب قدوس بودلوح محف
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 حضرت عبدالبهاء لوح مبارک -8

 هو الله

سْوةٌ حسنةٌ   م فی رسول ک  ل   و   د:ند عالميان در قرآن حکيم ميفرمايخداو ،الهی و ياران معنوی ای دوستان   ، يعنی الله أ 

 ،صول نجات در دو عالم . امّت رسولسبب ح   ،قتدای حقيقیاقتداء به آن م   و سوهء حسنه استا   ،حضرتمتابعت 

سلوک نمودند  ، مستقيم دانسته  طويم را صراق   ج  نه  افرادی اين م  امور و شئون بودند و چون  اتّباع در جميع  به أمورم

 عخود را از جمي ،گرديدند  و نفوسی که در راحت و حصول آسايش کوشيدند کملو  ،در اقليم راستان و  کشور خاصّان

حال قياس نمائيد نفوسی که تأسّی به آن نور مبين   ... فرهء يأس معدوم يافتندل ح  سف  محروم نمودند و در ا   ،مواهب

علی روحی لمن استشهد فی ا تما اگر تأسّی به جمال ابهی و حضر حال  ،چنين مواهب و مراتب فائز شدند نمودند به

 ت طلوع جمالش تا يوم شهادت کبری شب و روز را در اشدّ از بدايعلی ا تالفداء نمائيم چه خواهد شد . حضر سبيلهما 

با سينهء شرحه شرحه به ملکوت ابهی  سينه را هدف هزار تير بلا فرموده ،بلا در سبيل خدا گذراندند و آخر الکأس

اعظم زهر هربلائی چشيدند و جام لبريز هر ابتلائی نوشيدند سينه را هدف هر تير . جمال قدم اسم شتافتند

ديگر دقيقه ای ما آسوده نشينيم و صبر    حال ای دوستان با وفا و ياران آن طلعت نوراء آيا سزاوار است که...ندنمود

 تا در آزمايش و کسالت افتيم و به خيالات خويش پردازيم و به بيگانه و پيشه گيريم و آسايش و راحت جوئيم

و ، ای ياران وفائی ...نيالائيم اين عالم آلايش ودل پاک را به . بايد شب و روز آنی نياسائيمخويش دل بنديم ؟ لا و الله

الله کوشيم  هر يک بايد مشوّق ديگری گرديم و محرّک سائرين شويم و در نشرنفحات ...ثبوت واستقامتی ،ای دوستان
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ها هزار نفر از هر طبقه و وجود آورد که در مدتی کوتاه دهآفرین حضرت باب، نهضتی را به تعالیم پیشرو و پیام تحول 

ای به آن گرویدند و لرزه به اندام نظام اجتماعی کهنه و فرسودۀ آن روز ایران انداخت. برخی از علمای دین قوم و پیشه

وۀ کلام ایشان دیدند، به مخالفت با حضرت باب پرداختند ولی تأثیر قها که موقعیت خود را در خطر میو پیروان آن

شد. هر روز بر تعداد پیروان ایشان افزوده می اقتدارشان، افراد بسیاری را تقلیب نمود و روز بهو شخصیت ملایم اما پر 

شد. هزاران تن به زندان، شکنجه و تبعید  ها نیز شدیدتر مییافت، آزار و اذیت چه پیام حضرت باب بیشتر انتشار می

هایشان غارت و تخریب شد، اموالشان مصادره گردید، اما تا ها کشته شدند. خانهین شیوهترگرفتار شدند و به فجیع



س آخر بر اعتقاد خویش ثابت ماندند ف  کنی دیانت جدید، حضرت باب را به دورترین نقاط حکومت وقت برای ریشه.ن 

ور و خیال خود این نهضت، خاموش تبعید کرد تا به تص -ماکو و چهریق در آذربایجان و در نزدیکی مرز ترکیه -ایران

 .تواند شعلۀ فروزان امرالهی را خاموش نمایدشود و تعالیمش فراموش گردد؛ غافل از این که هیچ قدرت بشری نمی

رفتند با گذشت مدت کوتاهی، مورد ستایش ساکنین و افرادی که با ایشان در تماس حضرت باب به هر کجا که می 

و مجتهدان، چاره را در این دیدند که حضرت باب را اعدام  -امیرکبیر  -اعظم وقت هایت، صدرگرفتند. در نبودند قرار می

 .نمایند و به گمان خود به این غائله پایان دهند

سال سن داشتند به همراه یکی از پیروان  31( حضرت باب در حالی که فقط 1850ژوئیه  9ه.ش. ) 1229تیر  18روز 

 ...گلوله تیرباران شدند 750ۀ تبریز به ضرب جوان خود در میدان سربازخان

امروز، آرامگاه حضرت باب همچون نگینی بر قلب کوه کرمل در مرکز جهانی بهائی در شهر حیفا، در میان طبقاتی از 

های تاریک و تنهای تبعید، صدها چراغ درخشد و هر شب به یاد شبهای با شکوه در نهایت اقتدار و جلال میباغ

رو بود امروز به اطراف  کنند. آئینی که در زادگاه خود با چنان مخالفت و آزار و اذیتی رو به باران میا نورکوه کرمل ر

دهنده به آئین بهائی ها نفر حضرت باب را به عنوان مؤسس دیانت بابی و بشارتعالم راه یافته است، میلیون

  . کنندمیشناسند و در نهایت احترام و توجه به درگاه ایشان دعا می 
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سید علی محمد فقط با یکی از شاگردانش به عنوان مصاحب در ماکو زندانی شد.این قلعه که بخشی ازآن از سنگ  

تراشیده بود بی روح ،سرد و مخوف بود ...درطیّ اولین ماههای مسجونیت ایشان در این قلعه به زندانبانهای ایشان 

لذا آنها حتی چراغی را برای روشنائی در هنگام  ،دشمن فتنه انگیز دولت و اسلام هستندگفته شده بود که آن حضرت 

شب از ایشان دریغ نمودند و این همه در حالی بود که سرمای زمستان آنچنان بیداد میکرد که آب در کوزۀ ایشان یخ 

 .می بست

آن جوان مهذّب )ندید(، ...در پی عذرخواهی مأمور مرز که مسئول قلعه بود هنگامی که هیچگونه شرارت و عصیانی از 

ار با پاهای مجروح و از شخص زندانی برآمد و خواست که جبران مافات کند . عبور و مرور از کنار زندان آزاد شد و زوّ 

مأیوس نمیشدند  ،خسته از زوایای مملکت ایران که نهایتا به دروازه های ماکو رسیده بودند تا رهبر جوان خود ببینند



آزادانه اجازه یافتند که به حضور ایشان بار یابند. روستائیان که خود کردهای بومی بودند،...آنچنان تعلّق خاطری به  و

وش دیوارهای قلعه می آمدند تا نگاهی بر آن وجه لامع ول و ح  سیّد علی محمد پیدا کردند که بر سر راه خویش به ح  

نند و حتی عادت داشتند که مسائل متنازعٌ فیه خود را در نقطه ای زیر بیندازند و برای کار یومیۀ خویش طلب برکت ک 

 .مطرح می ساختند و یکدیگر را به نام او قسم میدادند ،پنجرۀ قلعه

 116راه و رسم زندگی به قلم حضرت  روحیه خانم ص 
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  د:نويس  ی م یجناب فاضل مازندران

ن و خواهرش , فرزند دو ساله اش را به سربازخانه برده , گرد  وي انجمن شدند و خواهر چند بار به در يوم شهادت , ز

پايش افتاده , بوسه زد و با ديده گريان و قلب بريان همي ناليده , گفت : " اي برادر تو را به قرآن و پيغمبر آخر الزّمان 

ش را از ورطۀ هلاک نجات بخش و بر زن و فرزند و مادر و سوگند مي دهم تقيّه کن که در آئين اسلام رواست و خوي

لّه" خواهر ی: " اخواهر و برادرت ببخشا . " و او جواب چنين گفت کم  ل  لح  و " گر تيغ بارد در کوي آن شاه گردن نهاديم ا 

ع  ز  ع و ف  ز  کن و ج   را پيشه یرسم و تو صبر و شکيباي یمن سالها در اين آرزو بودم , شکر خدا را که اکنون به مقصود م

 یار, قومي مبعوث شوند که ما را به بهترين اذکار و برترين آثار بستايند و بر جاهّ منما . عنقريب به امر حضرت قادر ق  

و بواسطۀ ما به درگاه حق دعا و استغاثه ...قيام نمايند  یدانند به نصرت و جانفشان یاين گروه که ما را واجب  القتل م 

  دلتنگ مباش و صبر کن ... " آن گاه با ايشان وداع پسين نموده سوي قربانگاه خراميدکنند . پس 

 563( ص  ی) تأليف جناب محمد حسين – 2جلد  –حضرت باب                                                 
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شمسی بود . روز خونین  1229تیرماه  17ی و یلادم 1850 جولای 9هجری قمری مصادف با  1266شعبان  28روز  

شوم را بر صفحه  ۀشهادت طلعت اعلی و روزی که حکومت قاجار , ننگین ترین واقع فمصیبت عظمی و رزیّه کبری

گاد پاسز بای " مرقوم شده , برا ی تحصیل اجازه کتاب "  ۀتاریخ این مرز و بوم رقم زد . صبح آن روز چنانچه در ترجم

محمّد ممقانی بردند و او مکالمه و مفاوضه را جایز ندانست و  ملاو اخذ فتوی از علماء , بدواً حضرت اعلی را به خانه 

هد قات نموده , حکم قتل او را صادر کرده است . دو نفر مجتلااظهار داشت همان روز که حضرت را در محضر ولیعهد م

ات و مذاکره , لاقمرتضی قلی نیز هیچ یك راضی به مواجهه با حضرت نشدند و بدون م لادیگر , حاجی میرزا باقر و م

هولت و سرعت توسط فراشباشی انجام حکم قتل آن سیّد امم را صادر نمودند و بدین ترتیب , امر فتوی به کمال س  

ی , دو امر عظیم و اعجاب آمیز رخ گشود که حائز نهایت گرفت . مقارن با وقوع رزیّه کبری , شهادت طلعت اعل

فاصله بعد از آن به وقوع  لا اهمّیّت است و این دو واقعه خطیره که یکی قبل از صدور حکم علماء تبریز و دیگری ب

پیوست مراتب عظمت و قدرت و نورانیّت آن مظهر احدیّت را اثبات و کیفیّت معجزه آسای شهادت حضرتش را مدلّل 

رات ج  هنگامی که هیکل انور در یکی از ح   ،روشن می نماید . امر اوّل ، ورود فراشباشی به جایگاه مبارک استو 

آهسته و محرمانه به بیان آخرین وصایا و تعالیم   ،م آیاتیشان بود با آقا سیّد حسین , راقسربازخانه که محل توقّف ا

مت و سرزنش لاخویش مشغول بودند . فراشباشی به مجرّد ورود , آقا سیّد حسین را به کنار کشیده , وی را شدیداً م

: " تا علی خطاب به فراشباشی می فرمایندمینماید که حال موقع مذاکره و نجوی نیست . در آن وقت حضرت ا

هیچ قدرت و سطوتی مرا از این منظور باز ،با وی می داشتم به اتمام نرسانم و تا آخرین کلمه بیان نکنم  صحبتی را که

 نان برمنع من قیام نمایند . "یف و س  نخواهند داشت ولو اهل ارض به تمامه با س  
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ارامنه است که اجرای حکم شهادت به وی محوّل گردیده بود مسأله ثانی استدعای سام خان مسیحی , سرتیپ فوج  

نت  . مشارٌالیه چون بیم داشت که عمل او مغایر ر از حضور مبارک  ،م حقیقی باشدقضای الهی و جالب قهر و غضب م 

دان نافی فکر و وجخالف رأی و م  مت به این امر که دربحانی از مباس   ۀدرخواست نمود ترتیبی فراهم شود که به اراد

اوست , معاف گردد . حضرت در جواب فرمودند : "تو به آنچه مأموری قیام نما ؛ اگر در نیّت خویش صادق باشی 

خان به انجام مأموریت ات خواهد داد . " بدین ترتیب سامر و اضطراب نج تحیُّ  ۀخداوند تعالی تو را مطمئنّاً از ورط



شر ،سربازخانه  ۀجربین دو ح  خویش اقدام نمود و امر داد بر دو پایه ای که  میخ آهنی  ،ف بر میدان قرار داشتم 

عاشق دلداده , میرزا محمّد  ،کوبیدند و دو ریسمان بدان آویختند . به یك ریسمان , حضرت باب و به ریسمان دیگر

نجاه نفر در سه صف , هر صف مرکّب از دویست و پ ،مأمور شلیك علی زنوزی ملّقب به انیس را معلّق ساختند . فوج  

مبادرت کرد و از شلیك  ،فاصله صف ثالثلاسرباز قرار گرفتند . صف اوّل شلیك نمود . سپس صف ثانی آتش داد . ب

 ،شی گشتلاهفتصد و پنجاه تیر , دخان عظیمی برخاست که فضا را به کلّی تیره و تار نمود و چون دود مت

مجتمع شده بودند با  ،ر بام سربازخانه و منازل مجاورتماشاچیان که عددشان به ده هزار نفس بالغ می گردید و د

در پای همان ستون که  ،نمودند که حضرت باب از انظار پنهان و آن جوان بدون ادنی آسیب ملاحظهنهایت حیرت 

مردم از مشاهده این منظره , سخت به ایستاده و ریسمانها از اصابت گلوله قطع شده است .  ،بدان آویخته شده بود

 ،الهیّه ۀقاطعۀ نمودند , حضرت را که به اراد صافتادند و فریاد بر آوردند که سیّد باب غایب شد و چون تفحّ وحشت 

جره که شب قبل توقف فرموده بودند , یافتند که به کمال سکون و آرامش به مصون و محفوظ باقیمانده , در همان ح  

ألوفند . در این حین فراشباشی وارد شد و طلعت اعلی رو مکالمات قبلی خویش با کاتب وحی م ۀتکمیل بیانات و ادام

به وی کرده فرمودند : " حال گفتگوی من با آقا سیّد حسین تمام شد و می توانید اکنون در اجرای منظور خود اقدام 

رامت راجع بنمائید . " در این هنگام فراشباشی بیان مبارک را که از قبل به کمال ص   مشان ادا لادم قطع ک ع ه راحت و ص 

 ،بر خود لرزید و بی درنگ، فرموده بود به خاطر آورد و چون مصداق آن را به چنین وضع تحیّر آمیزی مشاهده نمود

 .شغل خویش کناره جوئی نمود محل را ترک کرد و از
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فرموده بودند به خاطر  ءاطمینان بخش حضرت را که به او القاخان نیز از وقوع این حادثه متذکّر گردید و بیانات سام

تأمل از سربازخانه خارج شوند و در حین خروج از لاهشت به سپاهیان خود دستور داد بعجاب و د  آورد و با نهایت ا  

مت جان ید و در این جنایت عظیم ولو به قیلاراد نمود که دیگر به هیچ وجه دست به این عمل شوم نیاایمیدان قسم 

شرکت ننماید . آنگاه آقا جان خمسه ای , سرتیپ فوج خاصّه قدم پیش نهاد و داوطلب انجام این  ،وی تمام شود

مأموریّت گردید و دستور داد حضرت باب و جناب انیس را دوباره به ترتیب سابق به همان پایه معلّق نمایند و به 

بّك و  ش  صاص , م  میرزا محمّد علی هر دو به ضرب ر   ۀرک و سینمبا ۀسربازان خود امر شلیك داد . در این وهله سین

اخیر مشغول تهیّه مقدّمات امر  اعضاء , کلّ تشریح گردیده , مگر صورت که اندکی آزرده شده بود . در حینی که فوج  



گمراه، اگر به آخرین بیانات خویش را بدین مضمون ادا فرمودند: " ای مردم  ،حضرت اعلی رو به جمعیّت نموده ،بودند

ل و اعظم از اکثر شماست تأسی می جستید و به  ج  عرفان من نایل می شدید هر آینه به این جوان که مقامش ا 

. بلی روزی خواهد رسید که به حقیقت ظهور من پی خواهید برد ؛ نهایت اشتیاق خود را در سبیل الهی فدا می کردید

. " باری به مجرد اختتام شلیك , طوفانی عظیم برخاست و تمام م بودلیکن در آن هنگام دیگر من در بین شما نخواه

شهر را احاطه نمود و از ظهر تا شب ادامه داشت به طوری که از شدّت گرد و غبار قرص آفتاب مخفی شد و ظلمت , 

لب حضرت در ص   میدان اورشلیم رآت  . در آن روز میدان تبریز م  ارض و سماء را فرا گرفت و احدی قادر بر رؤیت نبود

رّ مسیح گردید و دوران کوتاه حیات ع   رّی الهی که قلم اعلی وجود مقدّسش را به د  علیا و ۀاولی و کلمة نصری نجم د 

  سالگی بر فراز دار پایان یافت 31در سن  ،نتهی ستوده اندم   ۀدرس  

 ه گاد پاسزبای مجلد اول قرن بدیع ترج 248 – 255ص                                                        
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ر  الْک   ظْه  يْک  يا م  ل  بْهی  ع  ک  الْأ  مال  نْ ج  ع  م  ل  ذی ط  هآء  الَّ عْلی  و  الْب  ک  الْأ  فْس  نْ ن  ر  م  ه  ذی ظ  ياء و  االثنآء  الَّ قاء و  بْر  لْطان  الْب  س 

ة  الله  و  ک   م  ظ  ه  و  ع  دار  قْت  ة  الله  و  ا  ن  لْط  تْ س  ر  ه  ک  ظ  نَّ ب  د  ا  شْه  مآء ا  رْض  و  السَّ ی الْأ  نْ ف  ليْک  م  وس  م  م  تْ ش  ق  شْر  ک  ا  ه  و  ب  يائ  بْر 

مال   ع  ج  ل  ضآء و  ط  مآء الْق  م  فی س  د  ق  الْب   الْق  ف  نْ ا  يْب  ع  ز  الْغ  ر  ون  و  ب  کْم  الْکاف  و  النُّ ر  ح  ه  ک  ظ  م  ل  نْ ق  ةٍ م  ک  ر  ح  نَّ ب  د  ا  شْه  داء و  ا 

ون   کْن  رُّ الله  الْم  ک  لا س  جْه  و  ود   و  ب  عْب  مال  الْم  ر  ج  ه  ک  ظ  مال  ج  نَّ ب  د  ا  شْه  ورات  و  ا  ه  ت  الْظُّ ث  ع  نات  و  ب  مْک  ت  الْم  ئ  د  جْه  و  ب   ح  و 

لْيا و  الْ الْ  ة  الْع  رْو  ی الذِّ ل  ون  ا  ص  خْل  د  الْم  ع  نات  و  ص  مْک  يْن  الْم  ل  ب  صِّ ک  ف  نْد  نْ ع  ةٍ م  م  ل  ک  ود  و  ب  قْص  ون  م  ک  شْر  فْلی   م  کات  السُّ ر  ی الدَّ ل  ا 

دْ فاز   ق  ک  ف  قائ  ل  نْ فاز  ب  ف  الله  و  م  ر  دْ ع  ق  ک  ف  ف  ر  نْ ع  نَّ م  ا  د  ب  شْه  وبیو  ا  ط  قآء الله ف  ل  ع     ب  ض  ک  و  خ  ايات  ک  و  ب  ن  ب  نْ ام  م  ل 

لْقاء   ر  ت  ض  ک  و  ح  وْل  ک  و  طاف  فی ح  ضائ  ر  غ  ب  ل  ک  و  ب  قآئ  ل  ف  ب  رِّ ک  و  ش  لْطان  س  ر   ب  ف  ک  و  ک  ر  نْک  ک  و  ا  م  ل  نْ ظ  م  يْلٌ ل  و  ک  ف  رْش  ع 

ک  و  ح لْطان  س  د  ب  ک  و  جاح  ايات  یب  د  ر  ل  کْب  ک  و  اسْت  فْس  ن  ب  ب  ک  و   ار  دار  ک  و  اقْت  ت  وم  ک  نْ ح  رَّ م  ک  و  ف  رْهان  ب  ل  ب  ک  و  جاد  جْه  و 

ع   صْب  نْ ا  دْس  م  لْواح  الْق  شْرکيْن  فی ا  ن  الْم  حْم   کان  م  مين  ر  نْ ي  يَّ ع  ل  لْ ا  رْس  ا  وبی ف  حْب  لهی و  م  يا ا  وباً  ف  کْت  مْر  م  ک  الْأ  ت  ناي  ک  و  ع  ت 

ک   لْطاف  دْس  ا  حات  ق  ف  نَّ  ن  شاء  و  ا  لی ما ت  ر  ع  د  قْت  نْت  الْم  ک  ا  نَّ قائک  ا  ک  و  ل  رْب  طْر  ق  لی ش  نْيا ا  ن  الدُّ فْسی و  ع  نْ ن  نی ع  ب  جْذ  ت  ک  ل 

نْت   کْر   ک  ناء  الله  و  ذ  مال  الله  ث  يْک  يا ج  ل  حيطاً  ع  ئٍ م  ش  لِّ لی ک  تْ ع  ا  نَّ ما ر  أ  د  ب  شْه  ه   ا  ور  هاء  الله  و  ن  وماً  ه  و  ب  ظْل  بْداع  م  يْن  الأ  ع 

ةً  رَّ ل  و  الْأغْلال  و  م  لاس  حْت  السَّ نْت  ت  ةً ک  رَّ لايا م  رات  الْب  م  ک  فی غ  يّام  نْت  فی ا  ک  ک  بْه  لِّ  ش  ع  ک  عْداء و  م  وف  الْأ  ي  حْت  س  نْت  ت  ک 

م   ک  ا  داء  و  ذل  ک  الْف  رِّ ض  وحيْ ل  کيمٍ  ر  ليمٍ ح  نْ ع  د  نْ ل  رْت  م  م  ما ا  ذين   رْت  النّاس  ب  الَّ ک  و  ب  ل  الله  ب  سْئ  داء  ا  ک  الْف  لائ  ب  فْسی ل  ن 

بّاً  ه ح  وا ب  ر  م  وا ما ا  ع  ب  ک  و  اتَّ جْه  نْوار  و  نْ ا  مْ م  ه  وه  ج  تْ و  ضائ  ف    اسْت  کْش  نْ ي  ک  ا  فْس  ن  يْن   ل  ک  و  ب  يْن  تْ ب  تی حال  حات  الَّ ب  السُّ

ر   د  قْت  نْت  الْم  ک  ا  نَّ ة  ا  ر  نْيا و  الْأخ  يْر  الدُّ نی خ  ق  رْز  ک  و  ي  لْق  ة  و   خ  در  ی السِّ ل  لهی  ع  مَّ يا ا  لِّ الّله  حيم   ص  ور  الرَّ ف  زيز  الْغ  ی الْع  عال  ت  الْم 

فْنان   ها و  ا  غْصان  ها و  ا  وْراق  دين  و   هاا  عْت  رِّ الْم  نْ ش  ظْها م  مّ احْف  لْيا ث  ک  الْع  فات  سْنی و  ص  ک  الْح  سْمائ  وام  ا  د  ها ب  وع  ر  ها و  ف  ول  ص  و  ا 

ود   ن  دير   ج  ر  الْق  د  قْت  نْت  الْم  ک  ا  نَّ مين  ا  زات  الظّال  ک  الْفائ  مائ  زين و  ا  ک  الْفائ  باد  لی ع  لهی ع  مَّ يا ا  لِّ الّله  و  ص  ريم  ذ  نْت  الْک  ک  ا  نَّ ا 

ريم   ور  الْک  ف  نْت  الْغ  لّا ا  له  ا  ظيم  لا ا  ضْل  الْع   الْف 

  

 

 

 


